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شکارچی ناو های عراقی
مروری بر زندگی سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری

 از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش که دو مزار دارد

در آستانه سالگرد سردار سلیمانی صورت گرفت
راه اندازی رادیو مقاومت

همزمان با ســومین سالگرد شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی، رادیو مقاومت راه اندازی می شود. این رادیو 
فصلی دی ماه سال گذشته نیز با شعار صدای گفتمان 
مقاومت فعالیت داشــت. امســال هم با شعار سند 
چشــم انداز رادیو و مکتب شهیدسلیمانی از 29آذر 

فعالیتش را آغاز کرده و تا 30دی ماه ادامه دارد.

بازدید دانش آموزان شیرازی از 
موزه دفاع مقدس

400 تا 600 دانش آموز شــیرازی هــر روز از موزه 
دفاع مقــدس فارس بازدید می کنند. ســرتیپ دوم 
پاسدار »سعید کوشــکی جهرمی« مدیرکل حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس فارس درباره این 
خبر گفت: »این موزه با هدف اثرگذاری فرهنگی روی 
همه اقشار به خصوص نوجوانان و جوانان ساخته شده 
و گالری موزه آن تا سوم خرداد سال آینده تکمیل و 
تحویل مردم داده می شود.« سردار کوشکی با بیان 
اینکه قدرت و اقتدار امروز ما محصول خون شهداست، 
عنوان کرد:»توسعه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
فارس در راستای اجرای برش استانی سند مهندسی 
فرهنگی و مقابله با عملیات رسانه ای دشمن و ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت بوده و این مرکز آماده پذیرش 
و اجرای اردوهای فرهنگی ویژه نوجوانان، جوانان و 

خانواده های کارکنان ادارات و دستگاه هاست.« 

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم عمار آغاز شد
رقابت نوجوانان فیلمساز 

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم عمار با موضوع »فیلم ما« 
برای کشف استعدادهای نهفته نوجوانان برگزار می شود. 
حمیــد صالحی، دبیر جشــنواره درباره ایــن خبر گفت: 
»در ویژه برنامه فیلم ما قرار اســت دانش آموزان روایتگر 

فعالیت های بانوان موفق ایرانی باشند.« 
او در ادامه با بیــان اینکه دانش آمــوزان در همه مقاطع 
تحصیلی امکان شــرکت در جشــنواره را دارنــد، افزود: 
»کسانی که قصد شــرکت در جشــنواره را دارند باید با 
اســتفاده از دوربیــن تلفــن همــراه یــا دوربین هــای 
تصویربرداری دستی فیلمی به مدت 10دقیقه تهیه کنند. 
در این فیلم باید بتوانند خوب به موضوع درنظر  گرفته  شده 
بپردازند. نکته قابل اهمیت اینکه توجه داشــته باشــند 
دوربین صاف و تراز باشد و تصویر سوژه اصلی حتما واضح 

بوده و تار نباشد.« 
به گفتــه صالحی، معرفــی و روایت ســبک زندگی زنان 
موفق در امر مادری و فرزندپروری، حیطه خدمت رسانی، 
پیشرفت و ترویج علم، گسترش گفتمان انقلاب اسلامی، 
مبارزه با اســتکبار، ورزش، آموزش، اقتصاد و کارآفرینی 
و توانمندی در حل مشــکلات کشــور موضوعاتی است 
که شــرکت کنندگان می تواننــد برای مســابقه انتخاب 
کنند. او اظهــار داشــت: »دانش آموزان تــا 20دی ماه 
فرصت دارند فیلم تهیه شــده را از طریق پیام رسان های 
 ایرانی روبیکا، بله و ایتا به دبیرخانه جشــنواره به نشــانی
 filmema13@ ارســال کننــد.« صالحــی در پایــان 
خاطرنشــان کرد:»دبیرخانــه جشــنواره بــرای رفــاه 
شرکت کنندگان و همچنین کســب اطلاعات بیشتر آنها 
شــماره تماس 42795300-021 را در نظــر گرفته تا 

درصورت نیاز راهنمای دانش آموزان باشد.« 

تو دیگر بمان
»تو دیگر بمان« داستان زندگی 
خدیجه براتی را روایت می کند. 
بانویــی کــه همســر، دختر و 
خواهر شهید اســت. این کتاب 
با قلم شــیوای زهرا کرباسی به 
در  و  درآمــده  رشــته تحریر 
انتشارات شــهید کاظمی چاپ 
شده است. کرباسی سعی کرده در 
کتابش حرف های خدیجه براتی 

را به بیانی سلیس و خودمانی بیان کند. از این رو می توان این 
مهم را امتیاز بارز کتاب »تو دیگر بمان« تلقی کرد. خدیجه 
براتی، در جنگ تحمیلی، پدر، برادر و همسر خود را از دست 
داده و حالا دلخوش است به بودن مجتبی پسرش. اما مجتبی 
با شروع حمله تکفیری ها به حرم آل الله عزمش را جزم کرده 
تا به سوریه برود. خدیجه دوری از او را نمی تواند تحمل کند 
و رفتن مجتبی را به مثابه زخمی می داند که تازه سر باز کرده 
اســت. او ابتدا با تصمیم مجتبی مخالفت می کند اما از آنجا 
که علاقه زیادی به پســرش دارد و نمی تواند ناراحتی اش را 
ببیند رضایت می دهد تا مجتبی راهی سوریه شود. در بخشی 
از کتاب می خوانیم: »چراغ را روشن کردم تا عکس حسین 
و آقا و احمــد را روی دیوار ببینم. عکس شــان را کنار دیوار 
ورودی آشپزخانه زده ام. شــاید هم می خواستم آنها من را 
ببینند. دستم را به دیوار گرفتم و آمدم روبه روی شان نشستم. 
همه شان داشتند نگاهم می کردند. توی چشمانشان زل زدم 
و گفتم حالا وقتش بود؟ مگر من چقدر توان دارم. این همه 
داغ بس نبود؟ مگر قرار نبود از آن بالا هوایم را داشته باشید؟ 
اینطوری؟ اینطوری که به سر مجتبی بیندازید برود سوریه؟ 
یعنی همه  چیز از نو شروع شــود؟ دوباره تنها شوم؟ مگر این 

شانه ها چقدر تحمل دارند؟«

 خـبر

کـتاب

 خـبر

مبینا قلعه گیر؛ روزنامه نگارگزارش

رژیم بعثی عراق برای زنده یا مرده  این خلبان جایزه تعیین کرده بود. مهارت شهیدخلعتبری در خلبانی 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

و شلیک موشک ماوریک )نوعی موشک هوا به سطح( در نیروی هوایی چنان وحشتی بر دشمن 
انداخته بود که از او با نام »حسین ماوریک« و شکارچی ناو های اوزای عراقی یاد می شد. خلبان شهید 
»حسین خلعتبری«، به دلیل مهارت و دلاوری هایی که در دوران خدمتش در نیروی هوایی انجام داد، لقب هایی مانند قهرمان جنگ های دریایی، شکارچی 
اوزا و قهرمان پروازهای پدافندی را از آن خود ساخت. قهرمان نبردهای دریایی گفته بود: »اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، 
آن را با خونم می شویم و نمی گذارم حتی ذره ای از خاک پاک وطنم را با خود ببرند.« سرانجام نیز به آرزوی خود دست یافت و در راه پاسداری از وطن به 

شهادت رسید. در این گزارش مروری بر زندگی سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری، از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش داریم.

خلبانی که نماینده ایران در دادگاه لاهه شد

شهید »حسین خلعتبری« افسری نکته  بین و باهوش بود. مدتی از جنگ مکث
نگذشته بود که وی برای دفاع از حقوق ایران که درگیر جنگی ناخواسته 
شده بود، به عنوان نماینده ویژه ایران در دادگاه بین المللی لاهه حضور یافت 
تا در برابر دولتمردان غربی و عربی، از حقوق کشور عزیزمان دفاع کند و در 
این امر خطیر با ابتکار عملی که در آنجا به خرج داد، حقانیت ایران را در جنگ 
ثابت کرد. قاضی دادگاه به سمت وی با خودکاری که در دست داشت به حالت 

شماتت اشاره کرد و گفت: »شما متجاوزید!« حسین خلعتبری به حالت خشم 
و به طور ناگهانی خودکار قاضی را از دست او گرفت. حسین خلعتبری در 
مقابل اعتراض قاضی که گفت چرا خودکارم را از دستم گرفتی، گفت: »وقتی 
شما از این خودکار نگذشتی و در مقابل زور از خودت دفاع کردی! چطور ما از 
کشور و ناموس مان در مقابل تجاوز بگذریم و از خودمان دفاع نکنیم!« قاضی 

لحظه  ای مکث کرد و گفت: »حق با شماست.« 

چرا شهید خلعتبری، حسین ماوریک شد؟

امیر سرتیپ خلبان حسین چیت فروش، از خلبانان پیشکسوت نیروی هوایی ارتش مکث
می گوید: »شهید سرلشکر حسین خلعتبری اعجوبه ای مثال زدنی و یکی از ستارگان 
درخشان تاریخ ایران اسلامی، دفاع مقدس و نیروی های مسلح است. او قهرمانی بود که 
مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و برقراری امنیت در خلیج فارس و پایگاه بوشهر 
را برعهده داشت و یکی از خلبانان و ستارگان ویژه در این پایگاه هوایی بود که از لحاظ 
مردمی و بین خلبانان به حسین ماوریک معروف بود. ماوریک یک موشک ضددریاست 
که اهداف متحرک را در دریا مورد هدف قرار می دهد. به دلیل اینکه خلعتبری بیشتر 
ماموریت های خود را علیه اهداف دشمنان در دریا انجام می داد به این نام معروف بود.«

شهید خلعتبری
به روایت دوستان و خانواده اش

برای ایران ماند
احترام خلعتبری، خواهر شهید از روزی می گوید 
که دلتنگ حسین شده بود و می خواست از هر 
راهی شــده مانع از ادامه پرواز برادر خود شود؛ 
»رده پروازی حسین پر شده بود و می توانست 
دیگر پرواز نکند. یک روز من و حسین در باغ پدرم 
قدم می زدیم. به او گفتم: »حسین جان! دیگر پرواز 
نکن. تو الان می توانی درخواست بدهی که فرمانده 
پایگاه شوی و دیگر مجبور به پرواز نیستی. بعد از 
گفتن این جمله، حسین خم شد و مشتش را از 
خاک پر کرد و رو به من کرد و چند سؤال پرسید: 
»این خاک برایت عزیزتر است یا همسرت... این 
خاک برایت عزیزتر است یا فرزندت... این خاک 
برایت عزیزتر است یا من؟« و من بعد از هر سؤال 
می گفتم: »این خاک!« می دانســتم هدفش از 
این سؤال چیست. او به من گفت: »پس چطور از 
من می خواهی بمانم و از خاکم دفاع نکنم؟« بعد 
حسین با صدای بلند شروع کرد به آواز و این چند 
بیت را خواند: »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، 
تا بگویم شرح درد اشتیاق... هر کسی کو دورماند از 
اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش...« از 
کسی که در دانشگاه آمریکا نفر اول شده بود، اما 
به خاطر کشورش ایران، حاضر به ماندن نشده بود 

انتظاری غیر از این نبود.

مدالی که رهبر به حسین داد
زندگی مشترک شهلا دولتشــاهی با حسین 
خلعتبری بیشتر از 5سال نبود و با شروع جنگ، 
حسین اغلب در ماموریت بود و کمتر در خانه دیده 
می شد. دولتشاهی می گوید: »آیدا، فرزند اولمان، 
یک ساله بود که جنگ شروع شد و درست از آن 
روز به بعد حسین را کمتر در خانه می دیدیم. روز 
اول نوروز سال1364 حسین شنید که وضعیت 
قرمز شده. بلافاصله برای رفتن به پایگاه آماده 
شد. آیدا و آرش را بوسید و رفت و گفت بچه ها را 
به تو می سپارم. بعد از رفتنش دیدم که در تقویم 
برای من نوشته: »برای همیشه دوستت دارم.« 
حسین همان روز به شهادت رسید.« روزهای بعد 
از شهادت حسین، برای همسر و خانواده اش به 
سختی گذشت. همسر شهید از روزی می گوید 
که هدیه رهبر معظم انقــلاب مایه آرامش او و 
خانواده اش شد: »بعد از شهادت حسین از نظر 
مالی دچار مشکل شــدیم و من که تا آن روز از 
هیچ کس در خواســت کمک مالی نکرده بودم 
مستاصل مانده بودم که چه کنم. از اینکه درآن 
شرایط حسین نبود که مثل همیشه با او مشورت 
کنم ناراحت بودم. شب با خدا درد دل می کردم که 
خوابم برد. در خواب حسین را دیدم که لبخند 
می زند. او با آرامش خاصی گفــت که خدا ما را 
تنها نمی گذارد. این خواب را به فال نیک گرفتم. 
همان روز یکی از دوستان حسین به منزلمان آمد 
و آرش را با خودش نزد مقام معظم رهبری برد. 
آن روز از حسین به خاطر شهامتش تجلیل شد و 
مدال فتح به او تعلق گرفت. پسرش به جای پدر، 
مدال را به خانه آورد و با این مدال ســختی ها را 

فراموش کردم.«

پیشنهاد ماندن
 در آمریکا را نپذیرفت

روستای »بصل کوه« شهرستان رامسر در استان 
مازندران جایی است که امیر سرلشکرحسین 
خلعتبری در آن به دنیا آمد و مقطع ابتدایی را 
در آنجا تحصیل کــرد. او بعدها به دنبال تحقق 
آرزویش که خلبانی بود مــدارج تحصیلی را 
سپری کرد اما حتی روزی که پایش به بهترین 
دانشگاه های آمریکا باز شد، هویت ایرانی بودن 
خود را فراموش نکرد و در مقابل وعده های پر زرق 
و برق، حاضر به ماندن در آمریکا نشد و راهی ایران 
شد. در مستند هاي »سیمرغی دیگر« و » افسانه« 
جمعی از اهالی این روستا، معلم و خانواده شهید 
خلعتبری از مردی سخن می گویند که هیچ گاه 
اهالی با صفای روستای بصل کوه را فراموش نکرد.

شهید مدافع حرم امیرسیاوشی به روایت همسرش 
دامادی که به شب یلدا نرسید

مثل هر سال مقدمات فراهم شده بود تا مراسم شب یلدا را 
برگزار کنند. اما ریحانه فرقانی، همســر شهید مدافع حرم 
اهل بیت)ع( امیرسیاوش شاه عنایتی )امیر سیاوشی( مهمانی 
در دلش داشت . شهید سیاوشــی 29آذرماه سال1394 در 
حلب سوریه آسمانی شد و خبر شهادتش را در شب یلدا به 

خانواده اش دادند.

همســر شــهید از آن روزهای ســخت برایمان می گوید؛ 
»29آذرماه سال1394 شب یلدایی متفاوت از هر سال برای 
من بود، طبق ســنت ما ایرانی ها این شــب، شب دورهمی 
فامیلی، پهن شدن بساط خنده و شادی، سفره زینت داده 
شده با انار دون کرده، مسقطی زعفرانی خانگی دستپخت 
مادر، هندوانه سرخ شــب یلدا، آجیل و... مثل هر سال این 
مقدمات فراهم شده بود تا مراسم شب یلدا را برگزار کنیم. 
اما من مهمان ناخوانده ای در دل داشــتم؛ دلتنگی حاصل 
از 24روز ندیــدن و دوری از همســرم. بی صبرانه منتظر 
بازگشت او از ماموریتش بودم. گفته بود این بار کمی بیشتر 
در ماموریت می ماند و بعد بلافاصله مقدمات ازدواج را فراهم 

می کنیم.« 
 یکشنبه بود و نامزد امیر از 2روز قبل از او بی خبر بود. خودش 
می گوید: »بعد از تماس تلفنــی  که با من گرفته بود بی قرار 
شده بودم، مخصوصاً با جمله »حلالم کن« که پشت تلفن 
گفت بی تابی من شدت گرفت. لباس هایم را اتو می کردم و 
در همان حین پیام های محبت آمیز همسرم را می خواندم 
تا شــاید کمی آرام بگیرم. در همین حال زنگ خانه به صدا 
درآمد و ورود پدر، برادر، خواهر و جمعی از اقوام با چشمان 
قرمز، گواه بــر خبری ناگوار می داد. در بیــن اقوام به دنبال 
شخصی پیر یا بیمار می گشتم که فوت شــده و باید آماده 
پذیرش خبر فوت او باشیم. مشغول حل این معمای ذهنی 
خودم بودم و می گفتم فکر کنم جشــن عروسی من و امیر 
عقب افتاد، توی همین فکرها بودم که برادرم خبر شهادت 

امیر را داد.« 
او از این لحظات به بعد را خیلــی به خاطر ندارد. صدای گریه و 
شیون، همهمه و صداهای پیچیده درهم و خیال تصویر او و امیر 
پشت ویترین مغازه ها همراه با دختر کوچولوی آرزوی امیر، با 
موهای فر مشکی، چشمان درشت تیله ای، همان که قرار بود 
تنها وسعت دســتان کوچکش، گرفتن یک انگشت دست بابا 
امیرش باشد. همســرش ادامه می دهد: »تا قبل از آن لحظات 
من خودم را برای زندگی مشــترکی آماده می کردم که قسم 
خوشبختی اش را کنار مزار شهدای گمنام کهف الشهدا یاد کرده 
بودیم، ما با هم دانه های تسبیح زندگی مان را نخ کرده بودیم؛ 
تسبیحی که دانه آخر فرو ریخت. خبر شهادت امیر، شب یلدا را 
به بلندترین شب زندگی من مبدل کرد و من به اندازه همان یک 
دقیقه طعم همیشگی دلتنگی را خواهم چشید. طعم مأموریتی 
بدون بازگشت. تنها دلگرمی من این است که ان شاءالله خداوند 
خود تسبیح زندگی ما را جمع کند و حضرت زینب)س( خریدار 
آن باشد، همانطور که شهید را بر دامن خود به آرامش ابدی و 

جاودان رساند.« 

طعم دلتنگی و دوران انتظار 
فرقانی از روزهای بدون امیر می گوید: »زندگی بعد از امیر خیلی 
متفاوت از گذشته شــد. در یک لحظه رنگ و بوی زندگی تغییر 
کرد، همیشه حتی تصور ندیدن همســرم و نشنیدن صدای او و 
اینکه دیگر هرگز پیامی از همسرم به دستم نخواهد رسید، من را 
مستأصل و بی قرار می کرد. بارها و بارها شهادت امیر را در خواب 
دیده بودم و همان خواب، روزهای متمادی مرا آشــفته می کرد. 
حال در جایی قرار گرفته ام که آن تصورات و خواب های آشفته، 
به واقعیت تبدیل شده و من ناگزیر به ادامه مسیر هستم. من طعم 
دوری هنگام مأموریت های همســرم را چشیده بودم که خیلی 
سخت بود، اما امید دیدن دوباره او، به من قدرت تحمل دوری و 
انتظار را می داد. دلم خوش به آن شوق دیدار دوباره بود، اما حال 
طعم دلتنگی و دوران انتظاری را به درازای همه عمر تجربه می کنم. 
حضور و کمک هایش را حس می کنم، با او درددل می کنم، اما در 
حسرت شنیدن صدایش خواهم ماند. گویی همیشه در مصایب 
زندگی ام او را می بینم که کنارم ایستاده، در واقع اگر روزی ابرقدرت 
و مرد زندگیت بود، همچنان مرد زندگیت هســت اما تکیه  گاه 
غایب و نامریی زندگی. دلتنگی واژه سنگینی برای انسان است 
اما خوشبختی همســر، آرامش و تسکین دهنده آلام زن خواهد 
بود. خوشحالم از اینکه همسرم خوشبخت شد، چه چیز بالاتر از 
مجاورت و همنشینی با سرور و سالار جوانان اهل جنت)ع(، این 

دلدادگی به اباعبدالله الحسین)ع( مبارکش باد.«

2۰روز مانده به عروسی پرکشید
شهید مدافع حرم امیر سیاوشــی متولد سال1367 و از تکاوران 
نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. او دو سال با همسرش ریحانه 
قرقانی عقد کرده بود. عشق و علاقه بین این دو آن قدر زیاد بود 
که همه آرزو ها و برنامه های چند ســال آینده زندگی شــان را با 
هم چیده بودند. قرار بود اگر پســردار شدند اسمش محمدطا ها 
باشد و نام دخترشــان را نازنین زهرا بگذارند. امیر مثل خیلی از 
تازه داماد ها عاشــق زن و زندگی اش بود، اما درست در زمانی که 
می خواستند زندگی مشترکشان را زیر یک سقف آغاز کنند، همه 
داشته های دنیایی را رها کرد و در اعزام به سوریه شهید شد. در 
بخشی از وصیت نامه شهید آمده: »برای تشییع جنازه ام خواهش 
می کنم همه با چادر باشند. اگر جا برای من بود جسدم را در جوار 
امامزاده علی اکبر خاک کنید، چون خانواده ام و همسر عزیزم هر 

روز به دیدارم بیایند.«

شهید حسین خلعتبری در سال 132۸ در روستای 
»بصل کوه« شهرستان رامســر به دنیا آمد. پس از 
پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، در سال1349 
به خدمت ســربازی رفت و در سال1351 به دلیل 
علاقه وافری که به خلبانی داشت تحصیلات خود 
را در دانشکده خلبانی نیروی هوایی ادامه داد. او که 
از دانشجویان بااستعداد این دانشکده بود خیلی زود 
برای گذراندن دوره پیشــرفته به آمریکا اعزام شد. 
خلعتبری پیش از سفر به آمریکا به مادرش وکالت 
داد که تمام حقوق ماهانه اش را برای رفع مشکلات 
نیازمندان هزینه کند. حسین خلعتبری، در آمریکا 
ابتدا در دانشگاه شپارد دوره خود را آغاز کرد و سپس 
به دانشگاه تگزاس منتقل شد. استعداد خیره کننده 
او در یادگیری و در پی آن هدایت هواپیما، باعث شده 

بود به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شود و 
همه استادان از او به عنوان یک دانشجوی 

برجسته یاد کنند. به دلیل مهارت خاصی 
که در خلبانی داشــت، دوره شلیک 
موشک ماوریک را که یک موشک هوا 
به سطح است و به وسیله آن می توان 
انواع شــناور ها را هدف قرار داد، با 
موفقیت پشت سر گذاشت. سرانجام 
با دریافــت گواهی نامــه خلبانی در 

هواپیمای اف4 به ایران بازگشت و در 
پایگاه ششم شکاری بوشــهر با درجه 

ستوان دومی مشغول به خدمت شد.

پرواز عقاب ها به عراق
با شروع جنگ عراق علیه ایران، خلبان خلعتبری 
همگام با دیگر نظامیان برای دفاع از مرزهای ایران 
پیشقدم شــد. او در حملات پایگاه های دشمن و 
با مهارت خاصــی که در شــیرجه زدن با هواپیما 
داشت، همه اهداف از پیش تعیین شده را بمباران 
 می کرد. آذر سال 1359 قرار شــد نیروی دریای 
و هوایی ایران به دو اســکله »البکــر« و »الامیه« 
حمله کنند. حسین خلعتبری همراه شماری دیگر 
از خلبانان شــجاع نیروی هوایی همچون شهید 
سرلشکر خلبان »عباس دوران« و شهید سرلشکر 
خلبان »علیرضا یاســینی« برای ایــن ماموریت 
انتخاب  شدند. 7آذر ماه روز عملیات، خلبانان شجاع 
ایرانی به سمت آســمان عراق به پرواز درمی آیند 
و خلبان خلعتبــری با مانور های دیدنــی، خود را 

در بهترین موقعیت ها قــرار می دهد و یکی پس از 
دیگری ناوچه های عراقی را غرق می کند. خلعتبری 
در این عملیات توانســت ناو های اوزا، ناو های مین 
جمع کن، ناو نیروبر و چندیــن اژدرافکن به ارزش 
کلی 240 میلیــون دلار را هدف قرار دهد و نیروی 
دریایی عراق را نابود کنــد. پس از این عملیات بود 
که به شهید خلعتبری، لقب »حسین ماوریک« و 
»شکارچی ناو های اوزا« را دادند. ناوچه های اوزای 
عراق، قایق های موشــک اندازی بود که به علت برد 
بلند موشک و قابلیت مانورش، می توانستند ناو های 

ایران را در خلیج فارس مورد هدف قرار دهند.

هدف، حمله به مواضع نظامی دشمن بود
با وجود اینکه دشمن درطول جنگ تحمیلی بارها 
مردم بی دفاع را هدف بمباران قرار می داد، اما خلبانان 
ایرانی حین ماموریت دقت می کردند تا آسیبی به 
مردم عراق وارد نشود. در خاطرات شهید خلعتبری 
آمده است: »در دزفول زنی بچه سوخته اش را بغل 
من گذاشت و گفت: »بی غیرت تو خلبان ما هستی؟ 
بگیر!« خواستم به او بگویم: »ما بی غیرت نیستیم. 
اسلام به ما اجازه اقدام مشــابه را نمی دهد.« اما در 
مقابل عصبانیت زن ســکوت کردم. بعد از سقوط 
خرمشهر، شنیدم دشــمن به پیرها و بچه ها رحم 

نکرده. با خود عهد کردم تلافی کنــم. وارد خاک 
عراق که شدم نخستین چیزی که جلب توجه کرد 
یک مدرسه بود. دستم روی دکمه شلیک رفت که 
دیدم مادری در حیاط مدرسه فرزندش را در آغوش 
گرفت و به گوشــه ای پناه برد. با دیدن این صحنه 
به خود آمدم و از خشــم، یک رگبار هوایی شلیک 
کردم. سپس به سمت اهداف نظامی رفته و آنها را 

به آتش کشیدم.«
همچنین در یکی از عملیات ها از سوی فرماندهی 
به پایگاه ششم شکاری مأموریت داده می شود تا 
پل الاماره را مورد هدف قرار دهند. خلعتبری و 
چند تن از خلبانان شجاع این پایگاه برای انجام 
ماموریت انتخاب می شــوند. پل درست وسط 
شــهر بود، خلعتبری وقتی روی پل می رســد 
حملات ضد هوایی دشــمن به اوج خود رسیده 
بود. خودروهایی که مشخص بود شخصی است، 
روی پل در حال حرکــت بودند. خلعتبری 
با پذیرفتن خطــر دور می زند تا خودروها 
از پل عبور کنند و ســپس به پل شلیک 
می کند. وقتی از او ســؤال کردند، چرا 
چنین کردی، گفت: »فرزندی یکســاله 
دارم، یک لحظه احساس کردم که ممکن 
است، توی ماشین بچه ای مثل »آرش« 
من باشــد و چگونه قبول کنم که پدری 

بچه سوخته اش را در آغوش بگیرد؟«

شهیدی با دو مزار
اولین روز عید ســال 1364، حســین خلعتبری و 
ستوان عیســی محمدزاده به عنوان شیفت آلرت 
پایگاه سوم شکاری همدان بودند که ناگهان صدای 
آژیر بلند شد و در پایگاه حالت آماده باش اعلام شد. 
خلعتبری همراه ســتوان محمدزاده، با یک فروند 
هواپیمای اف 4 با رمز »سلیمان-31« برای مقابله با 
هواپیماهای دشمن به پرواز درآمد و در منطقه سقز 
کردستان، با دو فروند میگ 23 و یک فروند میگ 
25 دشمن درگیر شد. یکی از میگ های 23 پس از 
برخورد موشک، منهدم شد، اما یک فروند میگ 25 
که در تعقیب آنها بود به هواپیمای فانتوم شلیک کرد. 
ستوان محمدزاده موفق شد اجکت کند و از هواپیما 
جدا شود، ولی خلبان حســین خلعتبری فرصت 
اجکت پیدا نکرد و به شــهادت رسید. پیکر مطهر 
او طبق وصیت خودش در قلــه میرزا کوچک خان 
رامسر به خاک سپرده شد، اما بعد از شهادتش تکه ای 
دیگر از پیکر مطهرش پیدا شــد. سرتیپ 2خلبان 
سیاوش مشیری در این باره می گوید: »دو هفته بعد از 
شهادتش به ما اطلاع دادند تکه ای از هواپیمای شهید 
خلعتبری در محل در گیری هوایی پیدا شده است. 
آنچه پیدا شده بود کلاه و سر شهید حسین خلعتبری 
بود. سر مطهرش به درخواست مردم، درمحل سقوط 
هواپیما در شهرستان ســقز به خاک سپرده شد. 
هم اکنون شهید حسین خلعتبری دو مزار دارد؛ یکی 

در سقز کردستان و دیگری در رامسر.« 

نابغه 
جنگی از 

نگاه آمریکایی ها
پزشکان او را از پرواز منع کرده و گفته بودند که به خاطر 

ساییدگی ستون فقرات نباید پرواز کند. اگر به توصیه پزشکان 
گوش نمی کرد ممکن بود تا آخر عمرش ویلچرنشین شود، اما 

به گفته شاهرخ خلعتبری، برادر شهید، او گفته بود: »حاضرم تا آخر 
عمر ویلچر نشین شوم ولی تا روزی که می توانم، برای دفاع از کشورم در 
ماموریت ها پرواز می کنم.«  مجله های جنگی آمریکا، بارها از حسین 

خلعتبری به عنوان یک نابغه جنگی و خلبانی توانمند در هدایت هواپیمای 
»اف۴« در پروازها و مانورهای حساس نظامی و عملیاتی نام بردند. 
همچنین نام او به عنوان یکی از شاگردان موفق و ممتاز دانشگاه 

شپارد و تگزاس، در فراگیری علوم خلبانی »اف۴« در دوران 
آموزش، در مصاحبه ها و گفت وگوهای استادان 

این دانشگاه برده شده است. 


